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  تصوير  تعريف  كلمه
    .بازو يا پا مثالعنوانبه   بدن، از بخشي  دادن دست از  عضو  قطع

  يا/و  متورم  سـفت، فرد  مفاصـل آن در كه سـلامتي  مشـكل  يك  آرتروز 
  .شوندمي دردناك حركت

  

    بدن هاياستخوان خوردن ترك يا شكستن    استخوان شكستگي

  ديابت 

ــت  خون  قنـد  آن  در  كـه  بيمـاري   توانـدمي  بيمـاري  اين.  بـالاسـ
ياري به منجر لامتي مشـكلات از  بسـ ود  سـ كل: ازجمله شـ   مشـ
ــيبي ــمـت  حسـ اييقسـ ه(  بـدن  از  هـ ا  ژهيوبـ اهـ   جـهيدرنت  و)  پـ

ــيب بينايي، تدريجي  دادن  دســـت از پا،  يهازخم   كليه، آسـ
  .چيزها سپردن خاطر به در مشكل و ادرار يارياختيب

  

  پا زخم

ــت  يخوردگترك   و  ديـابـت  عوارض  از  پـا  هـايزخم.  پـا  پوسـ
اير تند  هابيماري سـ اس كه هسـ . دهندمي  كاهش  پا در را احسـ
ــورت در   بـه  منجر توانـديم ديـابتي پـاي زخم درمـان، عـدم  صـ

ــو  قطع ــود  عضـ ه.  شـ اي  زخم  بـ ابتي،  پـ ا  زخم  ديـ ه  نيز  پـ  گفتـ
    .شوديم

ع  ضعف و شكنندگي كنند ف،ضـ ن افزايش  با اغلب كاهش انرژي كه  و  گيشـ   سـ
  .افتديم اتفاق هاآن سلامتي كاهش و افراد

  

ــتفاده توانايي  دست  عملكرد ــتن، مانند ييهاتيفعال براي دســت از  اس   نوش
  .خياطي غذا، تهيه اشياء، حمل

  

ي حركت  توانايي دادن  دسـت از  فلج  يا  پاها  معمولاً( بدن از  بخشـ
  ).بازوها

  

  اطفال فلج
 يا  شـدن  ضـعيف  باعث توانديم كه جدي  عفوني بيماري  يك
ــدن  فلج ــلات  ش ــود فرد عض  از  بهبودي از پس حتي كه  ش

  .گذارديم تأثير هاآن تحرك برنيز   عفونت
  

  .شوديم شدهقطع پاي جايگزين كه مصنوعي پاي  يك  مصنوعي  پاي

  

  سكته مغزي 

 يا ضــعيف به منجر توانديم  كه  مغز در  خون جريان  انســداد
 صــحبت  در مشــكلات همچنين و  بدن طرفكي  شــدن  فلج

  .شود ديدن و تفكر كردن، احساس كردن،
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  مناسب  كفش
اييكفش ه  هـ ه  توانمي  كـ ــورتبـ داري  محلي  صـ   كرد،  خريـ

 محافظت به توانندمي كه دارند هاييويژگي  و  هستند  مناسـب
   .كنند كمك افتادن خطر كاهش و پا از

 طبي كفش
ا  ييهـاكفش   حمـايـت  و  محـافظـت  بـه  كـه  خـاص  يهـايژگيو  بـ

ايي  از اهـ ه  پـ اد  خطر  معرض  در  كـ د  زخم  ايجـ ــتنـ  كمـك  هسـ
  .كندمي

  

  
    .كند وارد خود يپاها بر توانديم فرد كه وزني  مقدار  وزن تحمل

  

  


